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سعید مشهوری

گروه اقتصاد

یادداشت روز

مدتی است سیاســت های ارزی و تجاری کشور با 
شتابی نگران کننده در حال تغییر است؛ هر روز یک 
بخشــنامه تازه، هر هفته یک سازوکار جدید، هر ماه 
یــک »اصلاح« دیگر. روی کاغــذ، همه‌ چیز بوی 
نظم می‌دهد: ســاماندهی تجارت، شفافیت، مقابله 
بــا کارت های اجــاره‌ای، کنترل نــرخ ارز، افزایش 
صادرات رسمی. اما وقتی از اتاق های تصمیم گیری 
بیرون می آئیم و پا به میدان واقعی تجارت می گذاریم، 
تصویر کاملًاً عوض می‌شود. آنچه در عمل می بینیم، 
نه تقویت صــادرات بلکه فرســایش تدریجی و گاه 

شتاب گرفته آن است.
اگر بخواهیم بدون تعــارف و با منطق پیش بینی 
کنیم، سیاســت های ارزی و تجــاری فعلی، اگر با 
همین منطق ادامه پیــدا کنند، نه تنها صادرات را بالا 
نمی برند بلکه با احتمال بســیار بالا آن را کوچک تر 
می کننــد. این نتیجه خوش بینی یا بدبینی نیســت؛ 
حاصل تجربه، داده و رفتار واقعی فعالان اقتصادی 

است.
ریشــه خطــا از جایــی شــروع می شــود کــه 
سیاســتگذار، مسئله را اشــتباه تعریف کرده است. 
تصور غالب این اســت که »کارت هــای اجاره‌ای« 
عامــل اختلال صادرات‌اند؛ پس اگــر آنها را حذف 
کنیم، تجارت ســالم می‌شود. این دقیقاًً وارونه دیدن 
مســئله اســت. کارت های اجاره‌ای علت نبودند؛ 
معلول بودند. محصول طبیعی سیاست ارزی غلط، 
نرخ هــای چندگانه، اجبار به فــروش ارز در بازاری 

غیرواقعی و افزایش ریسک های نظارتی و قضایی.
وقتی صادرکننده مجبور اســت ارزی که با هزار 
ریسک و هزینه به ‌دست آورده در سازوکاری بفروشد 
که هیچ نسبتی با واقعیت اقتصاد او ندارد، وقتی هر 
روز با یک دستورالعمل تازه و تفسیر سلیقه‌ای مواجه 
است، بازار غیرشــفاف خودش را بازتولید می کند. 
حذف کارت اجاره‌ای بدون اصلاح سیاســت ارزی 
شبیه قطع شاخه‌ای اســت که خود سیاستگذار، آن 
را کاشته و ریشه‌اش را دست نخورده رها کرده است.
در چنین فضایی، انتظار افزایش صادرات بیشتر به 
خوش خیالی نهادی شبیه است تا تحلیل اقتصادی. 
صادرکننــده‌ای که بــا بی ثباتی مقررات، ریســک 
ناگهانی سیاســت، خطرات قضایی، نوسان نرخ ارز 
و هزینه بالای تأمین مالی روبه‌روست، انتخاب های 
محــدودی دارد: یا حجم صادراتش را کم می کند، یا 
بازارش را به‌واســطه های منطقه‌ای می سپارد، یا به 

 تدریج از تجارت رسمی کنار می کشد.
سیاســتگذار می گویــد بــا حــذف کارت های 
اجاره‌ای، بازارهایی مثل عراق، افغانســتان، ترکیه و 
ارمنستان »پاک سازی« می شــوند. این گزاره روی 
کاغذ جذاب اســت؛ اما واقعیت میدان چیز دیگری 
می گوید. ما در بســیاری از این بازارها، سال هاست 
زمین را واگذار کرده‌ایــم، نه به خاطر کارت اجاره‌ای 
بلکــه به‌دلیل بی ثباتی مقررات، نبــود امکان قرارداد 
میان مــدت، پیچیدگی رفع تعهــد ارزی، ناتوانی در 
پیش بینی نــرخ ارز و هزینه بالای پــول برای بنگاه 

ایرانی.
بازار خارجی حافظه دارد. وقتی خریدار می بیند 
شریک ایرانی‌اش هر 6 ماه یک  بار زیر فشار سیاست 
داخلــی مجبور به تغییر قیمت، تغییر روش تســویه 
یا تغییر مــدل قرارداد می شــود، طبیعی اســت که 
اعتمادش را پس می گیرد و سراغ تاجری می‌رود که 
شاید ارزان تر یا حرفه‌ای تر نباشد اما قابل پیش بینی تر 

است.
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صادرات فرسایشی 
در وضعیت فعلی، انتظار افزایش صادرات بیشتر 

خوش خیالی است

وداع با بانوی اصلاح طلب
اشرف بروجردی، چهره اصلاح طلب 

و مدافع حقوق زنان پس از تحمل 
یک دوره بیماری درگذشت

دولت صادرکنندگان را به افزایش بیشتر مالیات تهدید کرد
درحالی که شرکت های وابسته به دولت از مصونیت نسبی برخوردارند، 

تهدید دولت بیش از آنکه یک هشدار باشد، حامل پیام سیاسی و مدیریتی است 
آیا شرکت های دولتی، ارزهای صادراتی را بر می گردانند

که دولت درصدد تنبیه بخش خصوصی است؟

سازندگی بحران ارزی را بررسی می کند:

تهران-مسکو راه  نقشه 
محمد عطریان فر

2
دیدگاه

دو دولت، دو واقعیت
محمد هاشمی

2
سیاست

تا بــازار ارز به  هم می‌ریزد یــا تنگنای ارزی 
به‌وجود می آید، تصمیم گیران یادشــان می آید 
که شــرکت های دولتی و همچنین بنگاه های 
پر قدرت و ذی نفوذ حاکمیتی غیر‌دولتی، ارز 
ناشــی از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور 
باز نمی گردانند. به این ترتیب، تهدیدها آغاز 
می شــود اما تجربه نشان می‌دهد که معمولًاً 
عتاب و خطاب وزرای دولتی کار ساز نیست 
و بنگاه های پر قدرت، مســیر خود را می‌روند 
و وقعی به تهدیدها نمی نهند. در ســال های 
اخیر، ماجرای ارزهای صادراتی بازنگشــته 
به یکــی از پرتنش ترین گره های اقتصاد ایران 
تبدیل شــده؛ گرهی که هر بــار با تکانه های 
ارزی، خود را تنگ تر و خفه کننده تر نشــان 
می‌دهــد. در حالــی‌ کــه دولت بــا کاهش 

درآمدهای نفتی دســت‌وپنجه نــرم می کند، 
از صــادرات  ارز حاصــل  میلیاردهــا دلار 
غیرنفتی به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فولاد و 
معدنی در چرخه رسمی کشور دیده نمی شود. 
شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی که باید 
ستون های تأمین ارز کشــور باشند حالا در 
مرکــز اتهام ایســتاده‌اند؛ اتهامی که دولت را 
وادار کــرده بــا لحنی کم ســابقه از اقدامات 
مالیاتی و قضایی علیه آنها سخن بگوید. اما 
پشت این تهدیدها، پرسشی سنگین تر شناور 
اســت. این حجم عظیم ارز دقیقــاًً در کدام 

مسیرهای پنهان ناپدید می شود؟
ردیابــی این ارزها، تصویــری چندلایه و 
پرابهام از اقتصاد ســایه ایران ترسیم می کند. 
بخشی از منابع ارزی در حساب های خارجی 
انباشــته می شــود؛ گاه برای خرید ملک و 
پروژه های  برای سرمایه گذاری در  سهام،گاه 
برون مــرزی و گاه به عنــوان ســپری بــرای 
روزهای تحریم. بخش دیگری در مسیرهای 

موازی تجــارت، صــرف واردات کالاهای 
غیرضروری یا لوکس می‌شود؛ چرخه هایی که 
سودهای کلان اما غیرشفاف تولید می کنند. 
در لایه‌ای عمیق تر، ارزهای بازنگشته در بازار 
آزاد یا شبکه های غیررسمی با نرخ هایی بسیار 
بالاتر از نرخ رسمی معامله می شوند و همین 
ســوداگری، موتور التهاب بــازار ارز را تندتر 
می چرخاند. شــرکت های دارای شبکه های 
خارجــی نیــز از این منابــع برای تســویه 
بدهی ها، تأمین مالــی پروژه ها یا حمایت از 
زیرمجموعه های خود در خارج بهره می برند. 
و در نهایت، برخی صادرکنندگان با پیش بینی 
افزایش نرخ ارز عمداًً بازگشت آن را به تعویق 
می‌اندازند تا در آینده ســود بیشتری به جیب 
بزنند. پیامد ایــن رفتارها، چیــزی فراتر از 
یک اختلال مالی ســاده اســت. کمبود ارز، 
توان کشور را برای تأمین کالاهای اساسی و 
سرمایه‌ای فرســوده می‌کند و با فشار بر بازار 
آزاد به ســقوط ارزش پول ملی و شتاب گیری 

تورم دامــن می‌زند. بازنگشــتن ارز حاصل 
از صــادرات از یــک دهه پیش بــه یکی از 
اقتصادی  سیاستگذاری  اصلی  مناقشه های 
در ایران تبدیل شــده است. مسئله‌ای که هم 
به ثبات بازار ارز گره خــورده و هم به اعتبار 
سیاست های دولت. اظهارات اخیر وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در جلسه شورای معاونان 
بورس، بار دیگر این مناقشه را به‌ صدر اخبار 
آورده و باعث شــده که وزیــر جوان صراحتاًً 
اعلام کند که برخی شرکت های زیرمجموعه 
دولت، خصولتــی و نیمه‌دولتی ارز صادراتی 
خــود را به چرخــه اقتصــاد بازنگردانده‌اند 
و دولــت برای وادار کردن آنهــا به این کار از 
الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی اســتفاده 
خواهد کرد. همین جمله کوتاه، پرسش های 
مهمی را درباره اقتصاد سیاســی بنگاه های 
بــزرگ، تنگنــای ارزی و میــزان اثرگذاری 

تهدیدهای دولتی برانگیخته است.
   ادامه در صفحه 4

حسین سلاح‌ورزی

رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران

2
چهره

7
کوچه

بی پولی بلند  شب 
گرانی موادغذایی در شب یلدا



سال هشتم  شماره 022143
بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 30 آذر 1404 میهن

گروه سیاســی: اولین خبر مهم دیروز صبح بود. در روزی که سرما 
زوزه می کشید، اشرف بروجردی، یکی از زنان و چهره های جریان 
اصلاح طلب و عضو جبهه مشــارکت پس از یــک دوره مبارزه با 
بیماری ســرطان در سن ۶۸ سالگی درگذشت. او نه فقط به عنوان 
نخستین زنی که پس از انقلاب اسلامی به ریاست سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران رسید بلکه به مثابه یکی از صداهای پایدار حقوق 
زنان و جامعه مدنی شناخته می شد. شخصیتی که برآمده دوم خرداد 
76 و دوره اصلاحات بود و توانســت در میان ساختارهای سنتی و 
بسته سیاســی دهه 70 راهی برای حضور مستمر زنان در مدیریت 
باز کند. مــرور زندگی حرفه‌ای بروجردی تصویــر تکان‌دهنده‌ای 
از تضادهــا و امیدها در ایران معاصر عرضــه می کند. او در دولت 
اصلاحــات به عنوان معــاون اجتماعی وزارت کشــور فعال بود و 
بعدها در دولت روحانی به ریاســت سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
رســید. پله هایی که تنها نمادین نبودند بلکه نشان از تلاش واقعی 
برای نفوذ زنان به سطوح کلان مدیریتی داشتند. به‌رغم آنکه مسیر 
سیاسی‌اش همواره با مقاومت و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو 
بود، حضورش در سیاســت ایرانی در تقابل بــا برادرش علأالدین 
بروجردی کــه در اردوگاه اصولگرایی قرار داشــت و از چهره های 
شــناخته شــده این جریان بود، بیانگر پیچیدگی و چندصدایی در 

کانون قدرت است.

از نجف تا تهران
بروجردی متولد سال ۱۳۳۶ در نجف و نوه آیت‌الله علی محمد 
بروجردی بــود؛ زنی برخاســته از خانواده‌ای روحانی که مســیر 
زندگی‌اش، از همان سال های نخست، در تلاقی سیاست، آموزش، 
دین و کنش اجتماعی شکل گرفت. او خواهر علأالدین بروجردی، 
سیاستمدار باسابقه و از چهره های شاخص جریان اصولگراست. 
سیاست در ایران به طرز عجیبی، بازی های پیچیده‌ای دارد. او که 
در دهه 70 با برادرش زاویه سیاسی داشت در دهه 90 در یک جبهه 

واحد قرار گرفتند که میانه‌روی نام داشت. 
زندگی شــخصی اشــرف بروجردی با یکی از وقایع مهم تاریخ 
معاصر ایران گره خورده است. او همسر شهید غلامعلی معتمدی، 
معاون وزیر کار دولت شــهید رجایی و از شهدای انفجار هفتم  تیر 
۱۳۶۰ در دفتــر حزب جمهــوری اسلامی بود. تجربــه این فقدان 
نه تنها زندگی خانوادگی او را دگرگون کرد بلکه در شــکل گیری نگاه 

اجتماعی و سیاسی‌اش نیز نقشی تعیین کننده داشت.
بروجردی پیش از انقلاب، دانشــجوی رشته شیمی در دانشگاه 
اصفهــان بود و پس از انقلاب فرهنگی، مســیر حرفــه‌ای خود را 
در آموزش‌وپــرورش ادامه داد و از ســال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ به عنوان 
معلم فعالیت کرد. پس از شــهادت همســرش به همراه فرزندانش 
به تهران آمد و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته روان شناسی 
در دانشگاه تهران از ســر گرفت. او کارشناسی ارشد الهیات را از 
دانشــگاه آزاد اسلامی و دکترای فقه سیاسی را از دانشگاه بیروت 
دریافت کرد؛ ترکیبی آموزشی که به  خوبی پیوند میان دین، سیاست 

و مسائل اجتماعی را در اندیشه‌اش نشان می‌دهد.

از اوایل دهه ۱۳۷۰ فعالیت دانشگاهی بروجردی آغاز شد. ابتدا 
با رتبه مربی در دانشــگاه الزهرا)س( تدریس کرد و از سال ۱۳۷۳ 
نیز همکاری خود را با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
آغاز کرد و تا پایان عمر علمی‌اش در این مجموعه، حضوری فعال 

داشت.

حضور زنانه در قدرت
اما نقطه  عطف فعالیت اجرایی اشرف بروجردی به دوران دولت 
اصلاحــات بازمی‌گردد. او از ســال ۱۳۷۶ به‌عنوان مشــاور وزیر و 
مدیرکل امور زنان وزارت کشــور منصوب شد و تمرکز اصلی‌اش بر 
تقویت شوراها، مشارکت اجتماعی و نهادهای محلی بود.  در سال 
۱۳۸۰ در دولت دوم سیدمحمد خاتمی به عنوان معاون وزیر کشور در 
امور اجتماعی و شــوراها انتخاب شد؛ انتصابی که نام او را به عنوان 
اولین معاون زن وزارت کشــور پس از انــقلاب در تاریخ ثبت کرد. 
بروجردی در این دوره، مسئولیت هایی چون دبیری شورای اجتماعی 
کشور و هیات مرکزی حل ‌اختلاف شوراها را نیز بر عهده داشت و در 
حوزه هایی فعالیت می کرد که مســتقیماًً با مشارکت مدنی، مدیریت 
محلی و مطالبات اجتماعی در ارتباط بود. در دی  ماه ۱۳۸۱ نشــان 
دولتی »مهر« از ســوی رئیس جمهور وقت به او اعطا شــد؛ نشانی 
که به زنان فعال در عرصه های اجتماعی، سیاســی و فرهنگی تعلق 
می گرفت و جایگاه بروجــردی را در بدنه مدیریتی دولت اصلاحات 
برجســته تر کرد. بروجردی تلاشش این بود که نماینده آرزوی نسلی 
از زنان و فعالان مدنی باشــد که می خواستند، ایران را از حصارهای 
جنسیتی و سیاسی بیرون بکشند و به سمت جامعه‌ای بازتر هدایت 
کنند. حضورش در عرصه عمومی، تلاش برای تسهیل گفت‌وگوی 
جناح هــا و دفــاع مــداوم از حقوق زنــان به‌ویژه در شــرایطی که 
اصلاح طلبان در بسیاری برهه ها در حاشیه قرار گرفته‌اند، نمونه‌ای از 
پایمردی بود. پس از سال ها فعالیت دانشگاهی و اجرایی، بروجردی 
از ســال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معاون فرهنگی پژوهشــگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی بود سپس با حکم حسن روحانی، رئیس جمهور 
وقت از ســال ۱۳۹۵ تا آذر ۱۴۰۰ ریاســت سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران را بر عهده گرفت و در دولت ســیزدهم این پست را واگذار 
کرد. او در دولت یازدهم همچنین مدتی به عنوان مشاور رئیس جمهور 
فعالیت داشت. مدیریت او بر کتابخانه ملی صرفاًً یک حضور نمادین 
زنانه نبود؛ بلکه تلاشــی بود برای فعال تر شدن این نهاد در نسبت با 
جامعه پژوهشی و فرهنگی کشــور. در کنار مسئولیت های دولتی، 
اشرف بروجردی چهره‌ای حزبی و تشکیلاتی نیز به ‌شمار می‌رفت. 
فعالیت سیاســی‌اش را پس از پیروزی انــقلاب با حزب جمهوری 
اسلامی آغاز کرد ســپس از اعضای حزب مشــارکت ایران اسلامی 
بــود و در ادامه در حزب اتحاد ملت ایــران، نقش‌آفرینی کرد. او در 
مقاطع مختلف از جمله در انتخابات مجلس هشــتم، ریاست کمیته 
زنان و جوانان ائتلاف اصلاح طلبان را بر عهده داشــت و در انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم نیز مسئولیت کمیته زنان ستاد انتخاباتی 

حسن روحانی را پذیرفت.

میراث ماندگار
ســال های پایانی عمر اشــرف بروجردی بیــش از هر چیز با 
بیماری ســپری شد اما ارتباطش با رسانه ها قطع نشد. او همچنان 
پاسخگوی خبرنگاران بود و از چهره های مرجع در تحلیل مسائل 
سیاســی به‌ویژه مطالبات زنان به شمار می‌رفت. بروجردی در همه 
این ســال ها به دو خصلت شــناخته می شــد؛ پایبندی به اندیشه 
اصلاح طلبی و دفاع پیگیرانه از حقوق زنان؛ حتی در سال های فشار 
و انزوای پس از ۱۳۸۸. اشــرف بروجردی از جمله زنانی بود که راه 
خود را در سیاست و مدیریت دولتی گشود بی آنکه از تجربه زیسته، 
رنج های شخصی و دغدغه های اجتماعی‌اش فاصله بگیرد. میراث 
او، نــه فقط در »اولیــن‌ بودن« ها بلکه در پیوندی اســت که میان 
سیاست، جامعه مدنی و حقوق زنان برقرار کرد؛ مسیری که نامش 

را در تاریخ معاصر ایران ماندگار خواهد کرد.

گروه سیاسی: محمد هاشمی‌رفســنجانی، عضو هیأت مؤسس 
حــزب کارگزاران ســازندگی، با انتقاد صریح از مقایســه دولت 
ســیزدهم و چهاردهم، این قیاس را از اســاس اشــتباه دانست 
و تأکید کرد که هر دولت در بســتر شــرایط خاص خود باید نقد 
شــود؛ شرایطی که از تحریم های ســنگین تر و جنگ ۱۲ روزه تا 
تورم انباشته، مقایسه های امروز را به ابزاری سیاسی و گمراه کننده 
تبدیل کرده است. هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگو با فرارو تأکید 
کرد: »هر رئیس جمهوری بر‌اساس اقتضائات و شرایطی که دارد، 
تصمیم گیری می کند و در نتیجه باید بر‌اســاس همان شرایط و به 
شکل مجزا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وقتی بحث مقایسه رخ 
می‌دهد، وضعیت پیچیده می شود چراکه مقایسه نمی تواند، دقیق 

باشد و قطعاًً با خطا مواجه می شود«.
هاشــمی افزود: »نکته دیگر این اســت که باید یک دولت به 
شــکل کامل، کار خود را به پایان ببرد تا بشــود ایــن دولت را با 
دولت قبلی و بعدی مقایسه کرد. اکنون و در نیمه‌ راه دولت آقای 
پزشکیان، نمی شود عملکرد وی را با عملکرد دولت آقای رئیسی 
مقایســه کرد. در ضمن در حوزه مشکلات اقتصادی موجود که 
نمی شود هم منکر شد باید به یک نکته مهم دقت کرد؛ زمانی  که 

آقای رئیسی، رئیس جمهور بودند نه ترامپ رئیس‌جمهور بود و نه 
این حجم تحریم های اقتصادی جدید داشتیم«.

وی ادامــه داد: »جنــگ ‌۱۲ روزه نیز در زمان آقای رئیســی 
رخ نداده بود. بنابراین تأکید من بر این اســت که هر بازه زمانی، 
اقتضائات خود را دارد و نمی شود با این روش مقایسه انجام داد. 
تورم فزاینده کشور نیز موضوعی پنهانی نیست و نمی شود، منکر 
اثرات منفی آن بر جامعه شد. اما باید شرایط را سنجید و بررسی 
کرد، آقای پزشکیان دقیقاًً چه برنامه هایی برای کاهش تورم دارد. 
انتظار می‌رود ایشــان و تیم اقتصادی هر چه سریع تر، برنامه هایی 
برای کاهش قیمت ها و کنترل تورم ارائه دهند. این یک خواست 
عمومی به حق اســت. اما حتی اگر دولت از همین لحظه کار را 
شروع کند، باز هم به یک بازه زمانی نیاز است که بتوان تشخیص 
داد، برنامه های ایشان تا چه حد موفق بوده. اینکه رئیس جمهور 
مشــکلات را صادقانه می‌گوید، خوب است اما انتظار داریم این 

سخنان با راهکارهای عملی مدیریت شود«.
این فعال سیاســی در ادامه گفت: »همــه اینهایی که اکنون 
در مجلس یا در برخی گروه های سیاســی مشغول نقد عملکرد 
دولت آقای پزشکیان هستند و با آب‌وتاب از دوران آقای رئیسی 

تعریف می کنند، در زمان دولت آقای رئیســی، مشغول انتقادات 
سفت‌وسخت از دولت ســیزدهم بودند. دقیقاًً در همان زمان هم 
بــه‌ محض اینکه حرکتی برای مذاکره انجام می شــد یا تصمیمی 
در حوزه ارز و امثالهم گرفته می شــد همین عده‌ای که حالا نقد 
می کنند علیه ایشــان بسیج می شدند و با هزار و یک بهانه سعی 
می کردند ثابت کنند، ایشان اشتباه می کند. به‌ نظر می‌رسد برخی 
گروه ها و جریان ها در هر دولتی فقط منتقدند. بهانه گرفتن بدون 

توجه به وضعیت امروز کشور اصلًاً منطقی نیست«.
وی افزود: »در بحث ناترازی هــای اقتصاد و انرژی هم باید 
انصاف داشت و درک کرد که بحث ناترازی اقتصاد و تورم و انرژی 
بحث امروز و دیروز نیست بلکه طی مهروموم های اخیر، روندی 
افزایشی پیدا کرده و در سایه غفلت ها روی هم تلنبار شده است. 
این حرف من به معنای بی تقصیر بودن تک تک دولت ها نیســت. 
بلکه هر دولت باید در حد توان خود تلاش می کرد اما مسئله این 
است که این موضوع را هم باید بر‌اساس شرایط موردنقد قرار داد. 
دولت های مختلفی در شکل گیری و تشدید تورم این روزها نقش 
ایفا کرده‌اند. در مجموع، مقایسه این دولت و آن دولت با یکدیگر 

نمی تواند روشنگر حقایق سیاسی و اقتصادی کشور باشد«.

دو دولت، دو واقعیتدو دولت، دو واقعیت
محمد هاشمی:مقایسه رئیسی و پزشکیان از پایه اشتباه است

سیاست

دیدگاه: گفتار روز

محمد عطریان فر، عضو شــورای 
مرکزی حزب کارگزاران و تحلیلگر 
مسائل سیاسی در گفت‌وگو با اکو 
ایران با اشاره به روند رو به گسترش 
روابــط ایران و روســیه تأکید کرد 
که ســطح و عمق مناسبات تهران 
و مسکو در ســال های اخیر به طور محسوسی افزایش یافته است. 
عطریان فــر در ارزیابی نقش ســفرهای دیپلماتیک اخیر، از جمله 
سفرهای وزیر امور خارجه ایران به کشورهای منطقه و همسایگان 
شمالی به خصوص این سفر که از مینسک آغاز و ادامه آن در مسکو 
سپری می شــود، این تحرکات را در چارچوب تغییر موازنه سیاست 

خارجی ایران تحلیل کرد.
به باور او، تحولات ســال های اخیر به‌ویژه رفتارهای خصمانه 
غرب پیش و پس از درگیری های نظامی اسرائیل علیه ایران، موجب 
شــده، بخش قابل  توجهی از امیدها به گفت‌وگوی مؤثر و سازنده 
با غــرب از میان برود. او تصریح کرد که حمایت آشــکار غرب از 
اقدامات اســرائیل موجب ســرخوردگی عمیــق در میان نخبگان 
سیاســی ایران شده است. این تحلیلگر سیاسی با اشاره به این نکته 
که در گذشــته، بخشی از جریان های سیاســی کشور همچنان بر 
ضرورت گفت‌وگوی جدی با غرب تأکید داشتند، گفت: در شرایط 
کنونی، این نگاه تا حد زیادی تضعیف شــده و می توان گفت که در 
میان طیف های مختلف سیاســی، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، 
امیــد چندانی به احیــای روابط ایران و غرب باقی نمانده اســت. 
عطریان فر در ادامه، تقویت رویکرد شرق گرایی در سیاست خارجی 
ایران را پیامد طبیعی این شرایط دانست و افزود: همزمان با کاهش 
چشــم‌انداز تعامل با غرب، ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی، 

به‌ویژه روسیه و چین، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
به گفتــه او، اگرچه چین همواره به عنــوان یکی از اضلاع مهم 
سیاســت خارجی ایران مطرح بوده و همکاری هــای اقتصادی با 
این کشور ســابقه‌ای طولانی دارد اما تشــدید فشارهای آمریکا و 
سیاست های خصمانه دولت ترامپ، موجب شده گرایش به شرق، 
به‌ویژه به روسیه، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شود. او با اشاره 
به پیشــینه روابط ایران و روســیه تصریح کرد که سیاست خارجی 
ایران در قبال مسکو، به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
همواره تابع نوعی واقع گرایی بوده است. از نگاه عطریان فر، روسیه 
به عنوان همســایه بزرگ شــمالی ایران، بازیگری اســت که تهران 
نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد؛ چه به دلیل تحولات سیاسی 
داخلی روســیه پس از دوران اصلاحات ســاختاری و چه به اعتبار 
موقعیت ژئوپلیتیکی این کشــور. عطریان فر همچنین در پاسخ به 
پرسشی درباره امکان ایفای نقش روسیه در کاهش تنش های مرتبط 
با برنامه هسته‌ای ایران، ابراز تردید کرد و گفت: به  نظر نمی‌رسد در 
شــرایط فعلی، حتی با میانجیگری یا همکاری روسیه، چشم‌انداز 
روشــنی برای حل‌وفصل این پرونده با غرب وجود داشــته باشد؛ 

به‌ویژه تا زمانی  که دولت ترامپ در آمریکا بر سر کار است.
او افزود که دیپلمات های ایرانی پیش از این به صورت مستقل و 
با رویکردی منعطف، مسیر گفت‌وگو با غرب را آزموده‌اند اما نتیجه 
مثبتی از این تلاش ها حاصل نشده است.عطریان فر به ظرفیت های 
اقتصادی چین و روسیه اشــاره کرد و گفت: اگرچه روسیه و چین 
نمی توانند به طور کامل جایگزین کشــورهای توسعه یافته غربی در 
حوزه های صنعتی و اقتصادی شــوند اما هر یک نقش متفاوتی در 

معادلات ایران دارند.
به گفته وی، همکاری های ایران و روســیه عمدتاًً در حوزه های 
نظامی و دفاعی ریشه‌دار است و این همکاری ها به دهه های گذشته 
بازمی گردد؛ ازجمله به دوره‌ای که همکاری های تسلیحاتی ایران و 
روســیه در حوزه موشکی شکل گرفت. عطریان فر در مقابل، چین 
را بازیگری دانســت که می تواند در حوزه های اقتصادی، صنعتی و 
معیشتی، نقش پررنگ تری ایفا کند. او تأکید کرد که چین امروز به 
یک قدرت اقتصادی و صنعتی نوآور تبدیل شده و حتی کشورهای 
غربی نیز به ظرفیت های این کشور وابسته‌اند. به باور او، فعال سازی 
ظرفیت های چین در چارچوب توافقات بلندمدت ازجمله اســناد 
همکاری ‌۲۰ ســاله می تواند، بخشی از خلأهای اقتصادی ناشی از 

کاهش روابط ایران با غرب را جبران کند.

نقشه راه تهران-مسکو
روسیه چه نقشی در دیپلماسی ایران بازی می کند؟

اشرف بروجردی، چهره اصلاح طلب و مدافع حقوق زنان پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت

وداع با بانوی اصلاح طلب

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

برادر ارجمند
جناب آقای

دکتر یوسف بینا
 مراتب تسلیت ما را

در فقدان پدر گرامی تان پذیرا باشید. 
 روحشان قرین رحمت واسعه الهی

و خلد برین سرایشان باد.
امیر اقتناعی . فهیمه سپهری شاملو
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در پــی تأیید نامزدی »مورا نامدار« بــا نام اصلی »مروارید 
نامدارخان« از ســوی کمیتــه روابط خارجی ســنای ایالات 
متحده، این مقام آمریکایی ایرانی‌الاصل برای دومین  بار به عنوان 
دســتیار وزیر امور خارجه آمریکا، در امور کنســولی منصوب 
شــد؛ انتصابی که با توجه به سوابق حرفه‌ای، پیشینه تحصیلی 
و نقش های پیشین او در دولت آمریکا، بازتاب هایی در محافل 
سیاسی و رسانه‌ای به همراه داشته است. براساس سوابق رسمی 
منتشرشده، نامدار تا اوایل ماه دسامبر به عنوان مقام ارشد دفتر 
امور شرق نزدیک در وزارت امور خارجه ایالات متحده فعالیت 
می کرد. او پیش تر نیز در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ به صورت موقت، ســمت دســتیار وزیر امور خارجه در 
امور کنســولی را بر عهده داشت و اکنون بار دیگر به این جایگاه 
بازگشته است. این سمت از منظر ساختار دیپلماسی آمریکا، 
نقشــی کلیدی در مدیریــت امور مربوط به ویزا، شــهروندان 
آمریکایی در خارج از کشــور و مسائل کنسولی حساس دارد. 

مورا نامدار در طول ســال های فعالیت خــود در دولت ایالات 
متحده، مســئولیت های متعددی را بر عهده داشــته است. او 
علاوه بــر حضــور در وزارت امــور خارجه، به عنــوان معاون 
حقوقی، انطباق و ریسک در آژانس رسانه های جهانی ایالات 
متحده، فعالیت کرده همچنین مشاور ارشد وزارت خارجه بوده 
است. حوزه کاری او طیف گسترده‌ای از موضوعات جهانی را 
دربر می گرفته که از جمله مهم ترین آنها، سیاست ایالات متحده 
در قبال ایران عنوان شــده است. این مقام آمریکایی با توجه به 
پیشــینه حرفه‌ای خود به‌عنوان متخصص امنیت ملی و حقوق 
بشــر بین‌المللی شناخته می شود و ســابقه فعالیت در چندین 
نهاد دولتی، حقوقی و سیاستگذاری را در کارنامه دارد. نامدار 
تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه 
متدیست جنوبی در دالاس آغاز کرد سپس برای ادامه تحصیل 
کســفورد شــد. او در نهایت، مدرک دکترای  راهی دانشگاه آ
حقوق خود را از دانشگاه آمریکایی واشینگتن دریافت کرد. بنا 
بر اطلاعات درج  شده در وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا، 
وی پس از فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق، علاوه بر فعالیت در 
حوزه حقوق خصوصی، به عنوان مشاور حقوقی با شبکه صدای 
آمریکا)VOA( نیز همکاری داشــته است. او پیش از بازگشت 

مجدد بــه خدمات دولتی در بخش خصوصــی به عنوان وکیل 
 Namdar Law PLLC فعالیت می کرد و مؤســس دفتر حقوقی
در شهرهای دالاس و واشینگتن دی سی است. همزمان، نامدار 
در حوزه پژوهش و سیاســتگذاری نیز فعال بوده و بنیانگذار و 
 National Security Law سردبیر نخستین نشــریه تخصصی
Brief  در دانشکده حقوق دانشگاه آمریکایی واشینگتن به شمار 

می‌رود. در ســال ۲۰۱۸ وزارت امور خارجــه آمریکا از نامدار 
دعوت کرد تا در مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد، درباره 

مروارید نامدارخان دستیار وزیر خارجه آمریکا شد، او کیست؟

دختر ایرانی

روســیه در اقدامــی تــازه و معنادار بــه مجموعــه‌ای از 
توافق نامه هــای همکاری نظامی خود با ۱۱ کشــور غربی پایان 
داد؛کشــورهایی که اغلب از اعضای ناتو و از شــرکای دفاعی 
سابق مسکو پس از جنگ سرد به شــمار می‌رفتند. »میخائیل 
میشوستین« نخســت‌وزیر روســیه با امضای فرمانی رسمی، 
وزارت دفاع این کشــور را موظف کرد، روند فسخ این توافق ها 
را با کشورهایی چون آلمان، انگلیس، لهستان، بلغارستان، نروژ 
و چند دولت اروپایی دیگر به اجرا بگذارد؛ اقدامی که نشانه‌ای 
روشن از تغییر عمیق در سیاست دفاعی و امنیتی روسیه در قبال 
غرب محسوب می شود. بر‌اساس این فرمان، چندین توافق نامه 
دوجانبه دفاعی که در دهه ۱۹۹۰ و در فضای پس از فروپاشــی 
اتحاد جماهیر شوروی امضا شده بودند، لغو می شوند. از جمله 
این توافق ها می توان به پیمان همکاری میان وزارت دفاع روسیه 
و وزارت دفاع آلمان اشاره کرد که در ۱۳ آوریل ۱۹۹۳ در مسکو 
امضا شد، یا توافق مشابهی با وزارت دفاع ملی لهستان که تاریخ 
۷ ژوئیــه ۱۹۹۳ را بر خود دارد. همچنیــن توافق نامه همکاری 
نظامی با نروژ که در ۱۵ دســامبر ۱۹۹۵ امضا شــده بود نیز در 

فهرست فسخ‌ها قرار گرفته است.
علاوه بر این، توافق های دفاعی روســیه با کشورهایی نظیر 
رومانــی)۲۸ مــارس ۱۹۹۴(، دانمارک)۸ ســپتامبر ۱۹۹۴(، 
بریتانیا)۱۸ مارس ۱۹۹۷(، هلند)۱۸ ژوئن ۱۹۹۷(، کرواســی 
)۱۸ دســامبر ۱۹۹۸(، بلژیک)۱۹ دســامبر ۲۰۰۱( و جمهوری‌ 
چک)۱۶ آوریل ۲۰۰۲( نیز لغو شــده‌اند. این روند نشان‌دهنده 
کاهش گســترده و نظام مند همکاری های رسمی دفاعی روسیه 
با متحدان غربی اســت. در این میان بلغارستان جایگاه ویژه‌ای 
دارد. مســکو و صوفیه در ســال ۱۹۹۲ پیمان روابط دوستانه و 
همکاری امضا کردند؛ پیمانی که بســتر روابط دوجانبه پس از 
جنگ ســرد را فراهم آورد و امکان اجرای پروژه های مشــترک 
از جملــه در حــوزه دفاعی را مهیا کــرد. با فســخ توافق های 
فعلی، روســیه عملًاً از چارچوب های همکاری نظامی دیرینه 
با بلغارســتان و دیگر اعضای ناتو فاصلــه می گیرد؛ اقدامی که 
می تواند، پیامدهای بلندمدتی برای آرایش امنیتی اروپا به همراه 

داشته باشد.

اقدام ضد غربی روسیه
توافق نامه های نظامی فسخ شد 

اروپادیپلماسی

گــروه بین‌الملــل: چندی پیــش که عکســی از علی 
باقری کنــی در کنار علی لاریجانی دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی منتشــر شــد، می شــد حدس زد که او در 
آینــده‌ای نزدیک کمال خرازی را در شــورای راهبردی 
روابط خارجی ترک خواهد کرد. چنین نیز شــد. اکنون 
انتصــاب »ســید‌جلال دهقانی فیروزآبــادی« به عنوان 
دبیر جدید شــورای راهبردی روابط خارجی را می توان 
نشــانه‌ای معنادار از تــداوم رویکــرد تخصص محور و 
دانشــگاهی در این نهاد مشــورتی مهم دانست؛ نهادی 
که نقش  کلیدی در تحلیــل روندهای بین‌المللی و ارائه 
مشــاوره راهبردی به سیاســتگذاران عالی کشــور ایفا 
می کند. حکم صادره از ســوی »سید کمال خرازی« در 
شــرایطی انجام شده که تحولات پرشــتاب منطقه‌ای و 

بین‌المللــی بیش از هر زمان دیگــری نیازمند نگاه های عمیق 
نظری و تجربه محور اســت. پیــش از این، دبیری شــورای 
راهبــردی روابط خارجی بر عهده »علی باقری کنی« بود که با 
انتصاب او به معاونت امور بین‌الملل دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی، دهقانی فیروزآبادی به عنوان جانشین انتخاب شد. 
این جابه جایی را می توان در چارچوب گردش نخبگان سیاست 

خارجی و پیوند میان نهادهای فکری و اجرایی تحلیل کرد.
دهقانی فیروزآبادی با پیشــینه‌ای ترکیبــی از فعالیت‌های 
دانشــگاهی، پژوهشی و اجرایی، چهره‌ای شــناخته  شده در 
حوزه روابط بین‌الملل به  شــمار مــی‌رود. او که متولد ۱۳۴۴ 
در میبد اســت، دکتــری روابط بین‌الملل خود را از دانشــگاه 
بروکســل بلژیک دریافت کرده و به عنوان جوان ترین اســتاد 

تمام علوم سیاســی و روابط بین‌الملل در ایران شناخته 
می شــود. آثار علمی متعدد او، به‌ویژه کتاب »سیاست 
خارجی جمهــوری اسلامی ایــران«، جایگاهی مرجع 
در آموزش دانشــگاهی و تحلیل سیاست خارجی یافته 
کادمیک و هم در سطوح  است؛ کتابی که هم در فضای آ

سیاستگذاری مورد توجه قرار دارد.
ســوابق اجرایــی وی، از رایزنی فرهنگــی ایران در 
امارات متحده عربی تا ریاست دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت سیاسی- 
حقوقی مرکز پژوهش های مجلس، نشان‌دهنده آشنایی 
نزدیک او با پیوند میان نظریه و عمل در عرصه سیاست 
خارجی اســت. همچنین نقش فعــال او در برگزاری و 
دبیری علمــی کنفرانس امنیتی تهــران، جایگاهش را 
به عنوان یکی از نظریه پردازان برجسته حوزه امنیت و سیاست 
بین‌الملل تثبیت کرده است. در مجموع این انتصاب می تواند 
نویدبخش تقویت رویکرد تحلیلی، آینده نگر و مبتنی بر دانش 
در شــورای راهبردی روابط خارجی باشد؛ رویکردی که در 
شــرایط پیچیده کنونی بیش از هر زمان دیگری برای سیاست 

خارجی ایران اهمیت دارد.

جابه جایی در شورای راهبردیجابه جایی در شورای راهبردی
جلال دهقانی فیروزآبادی، جایگزین علی باقری کنی شد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

مسائل حقوق بشری ســخنرانی کند. او در 
حال حاضر نیز به عنوان پژوهشــگر ارشد در 
  )AFPC(آمریکا خارجی  سیاســت  شورای 
فعالیت دارد و تمرکز اصلــی پژوهش هایش 
بر موضوعاتی همچون دموکراســی، حقوق 
بین‌الملل و امنیت اســت. با این حال حضور 
مورا نامدار در ســاختار دولــت آمریکا بدون 
حاشــیه نبوده اســت. در شــهریورماه سال 
جاری، برخی رســانه ها گزارش دادند که او 
در جایگاه مســئول دفتر امــور خاور نزدیک 
وزارت خارجه، نقشــی مهم در متوقف شدن 
بودجــه برنامه های مرتبط بــا آزادی اینترنت 
بــرای ایرانیــان ایفا کــرده اســت. روزنامه 
واشینگتن پست، تصمیمات او را نوعی »وتوی 
شــخصی« توصیف کرده و به نقل از منابعی، 
هدف این اقدامــات را اعمال قدرت اداری و 
تحمیل معیارهای سیاسی بر بودجه ها دانسته 
اســت؛ ادعاهایی که از ســوی وزارت امور 
خارجه آمریکا رد شــده‌اند. نشریه پولیتیکو 
نیز با انتقاد از ســبک مدیریتــی او، نامدار را 
به اولویت دادن به وفاداری سیاســی بر تجربه و تخصص متهم 
کرده است. در ســال های گذشته، انتصاب چهره‌های ایرانی-
آمریکایی در دولت ایالات متحده مسبوق به سابقه بوده و پیش تر 
نیز در دوران ریاســت جمهوری جو بایــدن، »رامین طلوعی 
تهرانــی« به عنوان دســتیار وزیر امور خارجــه آمریکا فعالیت 
داشت. با وجود پوشش گسترده رســانه‌ای، تاکنون اطلاعات 
رســمی و معتبری درباره وضعیت تأهل یا فرزندان مورا نامدار 

منتشر نشده است.
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بازنگرداندن ارز صادراتی، پدیده تازه‌ای نیست و دستکم 
در یک دهه گذشته، همواره یکی از محورهای اختلاف میان 
دولــت و صادرکنندگان بوده اســت. در دوره های مختلف، 
دولت ها برای مدیریت بــازار ارز و تأمین نیازهای وارداتی، 
صادرکنندگان را ملــزم کرده‌اند، ارز حاصــل از صادرات را 
در چارچوب هایی مشــخص به کشــور بازگردانند. در این 
میان، فشــارهای نظارتــی و تنبیهی اغلــب متوجه بخش 
خصوصی بــوده و هر بار که محدودیت ها تشــدید شــده، 
فعالان بخش خصوصی با طرح این پرسش پاسخ داده‌اند که 
چرا شــرکت های دولتی و وابسته به نهادهای حاکمیتی، که 
سهم بسیار بزرگتری از صادرات را در اختیار دارند، کمتر در 

معرض این فشارها قرار می گیرند؟
واقعیت این است که ســاختار صادرات ایران به گونه‌ای 
اســت که بخش عمده ارز حاصل از صادرات، نه در اختیار 
بنگاه های کوچک و متوســط خصوصــی، بلکه متمرکز در 
شــرکت های بزرگ، عمدتاًً دولتی یا شــبه‌دولتی، به‌ویژه در 
حوزه پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی است. سهم بخش 
خصوصی واقعــی از صادرات غیرنفتی، در مقایســه با این 
غول های اقتصادی، ناچیز اســت. با این‌حال، در سال های 
گذشته، برخوردهای سختگیرانه بیشتر متوجه صادرکنندگان 
خرد بــوده و همین امر زمینه ســاز شــکل گیری رفتارهای 
ناســالمی مانند استفاده از کارت های بازرگانی یکبارمصرف 
شده اســت؛ پدیده‌ای که خود نتیجه مستقیم سیاست های 
نابرابر و فشارهای غیرهم سطح بر بازیگران مختلف اقتصاد 
بوده اســت. در چنین زمینه‌ای، تهدید صریح شــرکت های 
دولتی از ســوی وزیر اقتصاد را می توان نشــانه‌ای از تلاش 
دولت برای پاسخ به یکی از مهم ترین انتقادها دانست. اینکه 
چرا بار اصلی بازگشت ارز بر دوش بخش خصوصی گذاشته 
شده، در حالی که شــرکت های وابسته به دولت از مصونیت 
نســبی برخوردارند. از این منظر، سخنان وزیر بیش از آنکه 
صرفاًً یک هشدار فنی باشد، حامل پیام سیاسی و مدیریتی 
است؛ پیامی که می خواهد نشــان دهد دولت در برخورد با 
تخلفات ارزی، قصد تفکیک میان خصوصی و دولتی ندارد 
و همه را مشمول قانون می‌داند اما پرسش اصلی اینجاست که 
چرا کار به تهدید مالیاتی و قضایی رسیده است. شرکت های 
دولتی، برخلاف بخش خصوصی، مستقیماًً یا غیرمستقیم به 
دولت پاســخگو هستند و انتظار می‌رود هماهنگی سیاستی 
درون دولــت مانع از بروز چنین تخلفاتی شــود. وقتی وزیر 
اقتصاد ناچار می شود شــرکت های وابسته به خود دولت را 
تهدیــد کند، این واقعیت را عیان می کند که شــکاف جدی 
میان سیاســتگذاری و اجــرا وجــود دارد و بخش هایی از 
بدنه اقتصــادی دولت، منافع بنگاه محور را بر الزامات کلان 
اقتصادی ترجیح می‌دهند. در شرایط محدودیت شدید منابع 
ارزی، ایــن رفتار نه تنها به تلاطم بازار ارز دامن می‌زند، بلکه 
اعتمــاد عمومی به کارآمدی سیاســت های اقتصادی را نیز 
تضعیف می کند. ابزار مالیــات، که وزیر اقتصاد بر آن تأکید 
کــرده، از نظر تئوریک یکی از قدرتمندترین اهرم های دولت 
برای اعمال حاکمیت اقتصادی است. الزام مالیاتی می تواند 

بازگشــت ارز را به یک مســئله پرهزینه برای شــرکت های 
متخلف تبدیل کند و محاســبات ســود و زیان آنها را تغییر 
دهد. با این حال، تجربه نشــان داده است که اثربخشی این 
ابزار در برابر شرکت های دولتی، بیش از آنکه به وجود قانون 
وابســته باشد، به اراده سیاســی برای اجرای بی‌استثنای آن 
بســتگی دارد. اگر همان ساختارهایی که باید مجری قانون 
باشــند، خود ذی نفع شــرکت های متخلف باشــند، تهدید 

مالیاتی به‌راحتی می‌تواند به یک هشدار بی‌اثر تبدیل شود.
تهدید قضایی نیز وضعیتی مشابه دارد. در ظاهر، ارجاع 
پرونده های عدم بازگشت ارز به دستگاه قضایی می تواند پیام 
روشنی به مدیران شرکت‌های دولتی بدهد، اما در عمل، ورود 
پرونده هــای بزرگ اقتصادی بــه فرایندهای قضایی، اغلب 
طولانی و پرهزینه اســت و در بســیاری موارد به نتیجه‌ای 
بازدارنده منجر نمی شود. علاوه بر این، وقتی پای شرکت های 
بزرگ دولتی یا خصولتی در میان است، ملاحظات سیاسی 
و نهادی می تواند روند رســیدگی را پیچیده تر کند. از سوی 
دیگر، باید توجه داشــت که بازنگردانــدن ارز صادراتی در 
شرکت های دولتی، لزوماًً همیشه ناشی از سوءنیت یا تخلف 
آشکار نیست. بخشی از این مســئله به ساختار چندنرخی 
ارز، محدودیت های نقل‌وانتقال پــول، تحریم ها و ابهام در 
مقررات بازمی گردد. با این حال، تفاوت مهم اینجاســت که 
شرکت های دولتی به دلیل دسترسی بیشتر به منابع، اطلاعات 
و کانال های رسمی، نسبت به بخش خصوصی توان و امکان 
بیشتری برای تطبیق با مقررات دارند و از این‌رو، توجیه پذیری 

تخلف آنها به مراتب کمتر است.
تهدید وزیر اقتصاد را می توان هم نشانه‌ای از عمق بحران 
و هم آزمونی برای اعتبار سیاست های دولت دانست. اگر این 
تهدیدها به اقدام عملی، شفاف و بدون تبعیض منجر شود، 
می توانــد گامی در جهت اصلاح رابطــه دولت با بنگاه های 
وابسته به خود و بازســازی اعتماد بخش خصوصی باشد. 
امــا اگر این ســخنان در حد اعلام موضع باقــی بماند و به 
برخوردهای موردی یا نمایشی محدود شود، نه تنها مشکلی 
را حل نخواهد کــرد، بلکه بر بی‌اعتمــادی موجود خواهد 
افزود. پرسش اصلی این است که آیا این تهدیدها کارسازند؟ 
پاسخ به این پرسش بیش از آنکه به ابزارهای قانونی وابسته 
باشد، به این پاسخ گره خورده است که آیا دولت آماده است 
هزینه اجرای قانون را در برابر شرکت های ذی نفوذ دولتی و 

حاکمیتی غیر‌دولتی بپردازد یا نه.
تهدید دولت به برخورد مالیاتی، اگرچه نشانه‌ای از جدیت 
ظاهری است، اما واقعیت این است که حل این بحران، بیش 
از آنکه فنی باشد، درگیر منافع پیچیده و شبکه های قدرتمند 
اقتصادی-سیاســی اســت. تنها در صورتــی که حاکمیت 
اراده‌ای واقعی برای برخورد بی‌اســتثنا با همه بازیگران چه 
دولتی، چه خصوصی داشــته باشد، می‌توان امید داشت که 
این چرخه معیوب متوقف شــود. در غیــر این‌صورت، این 
هشدارها نیز مانند بسیاری از وعده های گذشته، در هیاهوی 
بازار ارز گم خواهد شــد و بحران ارزی ایران را به مرحله‌ای 

عمیق تر خواهد راند.

خطای مهم تر، تصور سیاستگذار از ساختار صادرات ایران 
است. انگار فرض شــده صادرات را چند صادرکننده بزرگ، 
باسابقه و شناسنامه‌دار جلو می برند. این تصویر واقعی نیست. 
ســتون فقرات صادرات غیرنفتی ایران را بنگاه های کوچک و 
متوسط تشــکیل می‌دهند؛ همان ها که امروز با تصمیم های 
ناگهانی، حذف بی هشدار ابزارها، سختگیری های بدون دوره 
گذار و فشارهای نظارتی پی‌درپی، یکی‌یکی از چرخه حذف 

می شوند.
هر صادرکننــده کوچکی که کنار می‌رود، فقط یک کارت 
بازرگانی حذف نمی شــود؛ عمــق بازار صادراتــی ایران کم 
می شود و جای خالی‌اش را واسطه های منطقه‌ای پر می کنند، 
واســطه هایی که نه تعهد ارزی دارند، نه ریســک سیاســت 

داخلی ایران را می پردازند.
از »تــالار دوم« به عنوان راه حل یاد می شــود. اما تا وقتی 
ارز چندنرخی اســت، تا وقتی قیمت ارز از واقعیت اقتصاد 
جداست، تا وقتی بازگشــت ارز با الزام های سخت، متغیر و 

غیرقابل پیش بینی همراه است، تالار دوم چیزی بیش از یک 
سوپاپ موقت نیست. بازار ارز با ســوپاپ پایدار نمی شود؛ 
با قاعده پایدار آرام می گیرد. تجارت هم با بخشــنامه رشــد 
نمی کند؛ با امکان برنامه‌ریزی شــش ماهه و یک ســاله جان 

می گیرد.
اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، تصویر آینده روشن است 

و تلخ:
بازارهای منطقه‌ای بیشتر به رقبا واگذار می شود؛

صادرکنندگان کوچک حذف می شوند؛
صادرکنندگان بزرگ محافظه کارتر می شوند؛

و صادرات، به جای رشد، مسیر نزولی می گیرد.
اگر واقعاًً هدف افزایش صادرات است، راهش سختگیری 
بیشــتر نیســت. راهش ثبات اســت، قاعده مندی اســت، 
پیش بینی پذیری است و اعتمادسازی. بدون اینها، هر سیاستی 
-حتی با نیت خیر- در عمل به کاهش صادرات ختم می شود. 

این واقعیت تجارت است؛ نه یک نظر شخصی.

ارز صادرات کجاستارز صادرات کجاست

صادرات فرسایشیصادرات فرسایشی

مراســم رونمایی کتاب »باغ نظر« که به بررسی تنظیم و انتشار آثار 
فرامرز پایور برای ساز تار اختصاص دارد و به تنظیم و بازنویسی مهرداد 
دلنوازی )نوازندۀ تار و آهنگ ساز( تدوین شده در خانه هنر خرد برگزار 
شــد. در این مراســم مهرداد دلنوازی، علی صمدپور و وحید طهرانی 
بــا مرور خاطرات، تحلیل آثار و ویژگی های آموزشــی این مجموعه از 
جایگاه پایور به عنوان معیاری ماندگار در نســبت میان آموزش، اجرا و 

خلاقیت در موسیقی ایرانی سخن گفتند.

 تکنیک فقط سرعت نیست!  
مهرداد دلنوازی در ابتدای این مراسم با اشاره به ویژگی‌های کتاب »باغ 
نظر« که به همت خانه پایور منتشر شده است، توضیح داد: »این کتاب در 
مجموع ســه ویژگی مهم دارد و نوازندگانی که قصد اســتفاده از آن را دارند 
اگر به این ســه نکتــه توجه کنند، بدون تردید تکنیک نوازندگی شــان ارتقا 
پیدا خواهد کرد. گاهی شنیده می شــود که می گویند، تکنیک یک نوازنده 
بالاســت و منظورشان صرفاًً سرعت نوازندگی است اما به نظر من تکنیک 
فقط سرعت نیست. تکنیک در واقع مجموعه‌ای از کیفیت نوازندگی است؛ 
از شــیوۀ اجرا گرفته تا نحوۀ ارائۀ کار. یک موزیســین صرفاًً نوازنده خوب 
نیســت بلکه مجموعه‌ای از ویژگی ها و مراحل مختلــف را طی می کند و 
تکنیــک هم حاصل جمع همۀ این موارد اســت. به جرأت می توانم بگویم 
این کتاب برای نوازندگان بسیار مفید است؛ نه فقط برای نوازندگان تار بلکه 
حتی نوازندگان عود، ســه تار و قانون هم می‌توانند از آن استفاده کنند. بعد 
از این که این کتاب را به پایان رســاندم، تأثیر آن را به‌وضوح روی نوازندگی 
خودم احساس کردم. این، اولین ویژگی کتاب است. باعث می شود، نوازنده 
با دقت و ظرافت بیشــتری به اجرای گوشه های مهم هر دستگاه بپردازد و 
این گوشــه ها را در پیش‌درآمدها و با زیبایی خاصی اجرا کند.« او ســپس 
به مســیر آشنایی خود با پایور اشــاره کرد و گفت: »من از نوجوانی علاقۀ 
زیادی به نوازندگی داشتم چون دانشکدۀ هنر در هنرستان ما بود. بزرگ ترها 
کلاس ها را می گرفتند و ما معمولًاً سازهای فرسوده به دست مان می‌رسید و 
در راهروها تمرین می کردیم. البته چون اکو داشت خیلی جذاب بود. یک 
شــب آقای پایور در تالار وحدت کنســرت داشتند و قطعه‌ای که به عنوان 

مقدمه با نام »ترانه« را نواختند برای من خیلی جذاب بود و همان شب آن را 
حفظ کردم و فردا در مدرسه نواختمش. در حال نواختن بودم که دیدم یک 
نفر بالای سر من ایستاده است. دیدم آقای پایور بود که گفت: بابا جان چه 
می کنی؟ گفتم: دارم ترانه را می نوازم، گفت: این را از کجا یاد گرفته‌ای؟ گفتم: 
دیشب کنســرت بودم، گفت: آفرین ولی غلط می نوازی، گفتم: آخر استاد 
من گوشــه‌ای از این را یاد گرفتم، گفت: من هفته دیگر نت های این قطعه 
را برایت می آورم و ســعی کن از روی نت بنوازی. شاگرد که هستی؟ گفتم: 
استاد ظریف. گذشت و من هم فراموش کردم و هفته بعد دوباره در گوشه‌ای 
از راهرو نشستم و تمرین کردم. یک باره دیدم آقای پایور آمد و نت را به من 
داد. گفتم: اجازه دهید، هزینه کپی را به شما بدهم، گفت: پول نمی خواهد 
برو. هر وقت یاد گرفتی بیا پیش من بزن. همین امر باعث شد، ارتباط من 
با آقای پایور بیشتر شود و چون علاقۀ من را می‌دیدند، مرتب هفته‌ای یه بار 
پیش ایشــان می‌رفتم و نت جدید می گرفتم و کار می کردم. البته اشکالاتم 
را از آقای ظریف می پرسیدم ولی خیلی اشتیاق داشتم، خدمت خود استاد 
بروم. همین امر باعث شد از ۱۵ تا ۱۶ سالگی تا زمان فوت ایشان در خدمت 
او باشم و یادگاری از ایشان زیاد دارم. ایشان همیشه به من توصیه می کردند 
که کار کنم، ارکستر داشته باشم و آهنگ سازی کنم. می گفتند، شاگرد فقط 
۲۰ درصد از کارت را تشــکیل می‌دهد و اگــر بیش از حد در تدریس غرق 
شــوی از کار خودت باز می مانی. تأکیدشــان این بود که موسیقی را ادامه 
بدهم و زمانی به تدریس گســترده بپردازم که همۀ این تجربه ها جمع آوری 

شده باشد؛ کاری که خود ایشان انجام داده‌اند.«

 موقعیت متناقض موسیقی ایرانی 
پس از دلنوازی، علی صمدپور )آهنگساز( گفت: »موسیقی ایرانی در 
دورۀ قاجار، نمونه‌ای از شــکل گیری شیوه های گوناگون است اما هیچ گاه 
به معنای دقیق کلمه به »مکتب« نرسید. ما شیوه داریم اما مکتب نداریم؛ 
پاسخ های تردیدآمیز داریم اما پاسخ تاریخیِِ تثبیت شده نه. در نسل وزیری، 
صبا و پایور، نوعی تکثر فعال دیده می‌شــود. صبا شــاگردانی با بیان ها و 
منش هایی کاملًاً متفاوت پرورش داد، بی آن که بخواهد آنان را به نسخه هایی 
از خود بدل کند. وزیری برخلاف تصور رایج، نافی میرزاها و درویش نبود؛ 

رونمایی کتاب باغ نظر که به بررسی آثار فرامرز پایور اختصاص دارد 

یتم معمار  ر
ادامه تیتر یک

ادامه یادداشت روز

تلویزیون

پیمان جبلی، رئیس ســازمان صداوســیما، از آمار بالای مخاطبان 
صدا‌و سیما گفت و اطمینان داد که اگر در کنار روش‌های علمی موجود 
از روش های به‌روز و با جامعیت بیشتر استفاده کنند؛ مشخص می شود 
که مخاطب محتوای تولیدی رســانه ملی در بسترهای مختلف از جمله 

فضای مجازی از این‌ هم بالاتر است!
رئیس رســانه ملی در حالی این اظهــارات را مطرح می کند که تا به 
امروز، مدیران زیرمجموعه‌اش حاضر نشــده‌اند، روش های نظرسنجی 
خود را شــفاف و دقیق اعلام کننــد و وقتی صحبت از مخاطبان بالای 
‌50 درصد رســانه ملی می شود، نه چگونگی نظرسنجی مشخص است 
و نه اینکه راه های رســیدن به چنین آماری روشن می شود. این در حالی 
اســت که آمار مراکز مختلف نظرســنجی که اتفاقــاًً روش کار خود را 
مشــخص می‌کنند، برخلاف آمارهای صدا‌و سیما، چیز دیگری را نشان 
می‌دهد و از افت شدید مخاطب حکایت دارد. اما جالب اینجاست که 
رئیس ســازمان صدا‌و سیما به ضرس قاطع بر چنین آماری اصرار دارد و 
حتی به تخطئه منتقدانش می پردازد و می گوید: »عده‌ای بدون اشــراف 
به روش های نظرســنجی، یافته های این پژوهش ها را زیر سوال می برند 
و وقتی براساس نظرســنجی های روشمند علمی، مخاطب رسانه ملی 
حدود ‌۷۰ درصد اعلام می شــود، پذیرش این واقعیت برایشــان سخت 
است و ناراحت می شوند. اگر کسانی هستند که از شنیدن این جمله که 
نزدیک به ‌۷۰ درصد مردم جامعه مخاطب رســانه ملی هستند، ناراحت 

می شوند، بگذارید در غم و ناراحتی باقی بمانند!«
باید از رئیس رســانه ملی پرسید، مخاطب حرف هایش چه گروهی 
هســتند. آنها که با آمار و داده به بررسی مخاطبان این رسانه می پردازند 
و این آمار را نادرســت می‌داننــد یا آنهایی کــه از برنامه های ضعیف و 
کم مخاطب صدا‌و سیما انتقاد می کنند. حتی اگر هر دوی این گروه ها هم 
مخاطب جبلی باشند، او نباید به این شکل، آنها را مخاطب قرار دهد. 
چراکه این افراد با استفاده از آمار و مستندات، اقدام به بررسی مخاطبان 
تلویزیون کردند و اگر جبلی بیش از اینها هوشمندی داشت باید از آمار 
مستدل آنها استقبال می کرد، نه اینکه بر نتایج مرکز تحقیقات صدا‌و سیما 

پافشاری کند. شاید آمارهای اشــتباه همین مرکز است که مدیر رسانه 
ملی را به چنین خطا و توهمی انداخته اســت که حاضر نیست تحلیل 
و مستندات هیچ رسانه دیگری را بپذیرد و با لجاجت بر آمارهای خود، 

ابرام و اصرار داشته باشد. 
برای اولیــن  بار مهر ماه امســال محسن شــاکری نژاد، رئیس مرکز 
تحقیقات ســازمان صداوســیما اعلام کرد ‌70 درصد مــردم مخاطبان 

پیمان جبلی بدون توجه منتقدان آنها را به ادامه ناراحتی حواله می دهد

نقدهای ناشنیده
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فهرســت کوتاه و اولیــه اســکار ۲۰۲۶ بهترین فیلم 
بین‌المللی که شامل ‌۱۵ فیلم از کشور‌های مختلف است 
هفته گذشته ‌۱۶ دسامبر اعلام شد. آیا از تحلیل محتوای 
این فیلم ها بر مبنای ژانر ها، ســبک‌ها و تم‌های مشترک، 
می توان به تشخیص ذائقه اسکاری ها پی برد؟ آیا می شود 
کادمی  تا حدی به این نتیجه رسید که توجه اعضای این آ

عمدتاًً بر چه محور هایی متمرکز است؟
برای پاســخ، ابتدا مروری اجمالی بر فیلم‌ها از همین 
زاویه سبک و گونه و درونمایه داستانی و موضوعی کنیم. 
فیلم آرژانتینــی Belén به کارگردانــی دولورس فونزی، 
داســتان واقعی زنی جــوان را روایت می کنــد که پس از 
سقط جنین ناخواسته به ‌اتهام قتل زندانی می شود. در این 
اثر، تم عدالت جنسیتی چیره است و رویکرد آن سیستم 
قضایی ناعادلانــه را نقد می کند و ژانر هم درامی قضایی 
با ســبکی واقع گرایانه اســت. فیلم برزیلی مأمور مخفی 
ساخته کلبر مندونسا فیلیو، زندگی زیر سایه دیکتاتوری 
نظامی را با طنزی تلخ بررســی می کند. فیلم به مضمون 
سرکوب سیاســی می پردازد و ژانر، درام سیاسی با لحنی 
کمدی اســت. یک تصادف ســاده، اثر معرفی‌ شــده از 
فرانسه که جعفر پناهی ایرانی سازنده‌اش است به موضوع 
انتقام از شکنجه گران زندانیان سیاسی می پردازد، با تم های 
عدالت و ترومای سیاسی. فیلم آلمانی صدای سقوط به 
کارگردانی ماشا شیلینسکی، چهار نسل زنان را با ارواح 
گذشــته روبه‌رو می کند و طی آن تم‌های ترومای نسل ها 
و خشــونت مردانه به رخ کشیده می‌شــوند. فیلم هندی 
بازگشت به خانه ساخته نیراج گایوان، مهاجرت در دوران 
کووید را نشان می‌دهد، با تم های تبعیض طبقاتی و در ژانر 
فیلم جاده‌ای واقع گرایانه. فیلم عراقی کیک رئیس جمهور 
ساخته حسن هادی نیز از منظری کودکانه، زندگی تحت 
حکومت صدام حسین را روایت می کند که در درونمایه‌اش 
به موضوع دیکتاتــوری می پردازد. کوکوهو ســاخته لی 
سانگ-ایل از کشور ژاپن است و در آن بر هویت هنری و 
میراث فرهنگی تئاتر سنتی ژاپن مکث می شود. فیلم اردنی 
همه آنچه از تو باقی مانده به کارگردانی شــیرین دابیس، 
خانواده‌ای فلســطینی را طی سه نسل نشان می‌دهد و با 
تم های مهاجرت و مبارزه، درامی تراژیک را می پروراند. 
فیلم ارزش عاطفی به کارگردانی یواخیم تریر از نروژ، یک 
درام خانوادگی اســت درباره روابط یک پدر و دخترانش 
در پشت صحنه سینما. درام تاریخی فلسطین ۳۶ ساخته 
آن ماری جاسیر، شورش فلسطینیان علیه استعمار بریتانیا 
را در سال ۱۹۳۶ بازخوانی می کند. موضوع فیلم مقاومت 
برابر استعمار است. فیلم چاره دیگری نیست از کره جنوبی 
ســاخته پارک چان-ووک که انحطاط اخلاقی متأثر از 
حاکمیت ســرمایه‌داری را روایــت می کند و به اضطراب 
مردم در دوران نوسان های بی ثبات اقتصادی توجه دارد، 
در ژانر کمدی سیاه به  سر می برد. فیلم اسپانیایی صراط به 
کارگردانی اولیور لاکس، موضوع جست‌وجوی دختری 

گم شده در صحرا را در بردارد که با تمرکز بر تم های مرگ 
و بقــا، درامی ماجراجویانه و جــاده‌ای را دنبال می‌کند. 
فیلم شــیفت شــب اثر پترا ولپه از کشور سوئیس، بحران 
سیســتم بهداشت را در این کشور در درامی واقع‌گرایانه و 
با تأکید بر عناصر خستگی کاری و همدلی دنبال می کند. 
فیلم تایوانی دختر چپ دســت ساخته شی-چینگ تسو 
یک درام خانوادگی است درباره چالش های زنان مهاجر 
و فیلم تونســی صدای هند رجب ساخته کوثر بن هانیه، 
تراژدی کودکی فلســطینی در غزه را زیــر آتش جنایت 

صهیونیست ها بر‌اساس داستان واقعی روایت می کند.
حال به تحلیل محتوای آماری از این آثار بپردازیم: از 
نظر موضوعی، انتقاد از سیســتم سیاسی در ‌۳۳ درصد 
فیلم‌هــا )۵ فیلم: برزیل، فرانســه، عراق، فلســطین، 
تونس( چیره است. حقوق زنان و مناسبات جنسیتی در 
‌۲۷ درصــد )۴ فیلم: آرژانتین، آلمان، ژاپن، تایوان( دیده 
می شــود که تأکید بر عدالت جنســیتی و هویت زنانه را 
نمایان می کند. مهاجرت، خانواده و ترومای نسل ها نیز 
‌۲۷ درصد )۴ فیلم: هند، اردن، نروژ، تایوان( را تشکیل 
می‌دهد. بحران های اجتماعی و اقتصادی در ‌۲۰ درصد 
)۳ فیلم: هنــد، کره جنوبی، ســوئیس( حضور دارد و 
جنگ و خشونت نیز ‌۲۰درصد )۳ فیلم: عراق، فلسطین، 
تونس( را پوشــش می‌دهد. اما هویت فرهنگی و هنری 
تنهــا در   ‌۱۳ درصد )۲ فیلم: ژاپن، اســپانیا( نمود دارد 
که به‌ هر  حال نشــان‌دهنده، ارزش گذاری بر سنت‌های 
بومی اســت. به لحاظ ژانــر، درام ‌۱۰۰ درصد فیلم‌ها را 
شامل می شــود که عیان می سازد، اسکاری ها چقدر به 
داستان های عمیق عاطفی گرایش دارند. کمدی سیاه در 
‌۲۷ درصد )۴ فیلم: برزیل، فرانسه، عراق، کره‌جنوبی(، 
ژانــر تاریخــی در ‌۲۰ درصــد )۳ فیلم: آلمــان، عراق، 
فلســطین( و جاده‌ای/ماجراجویانــه در ‌۱۳ درصد )۲ 
فیلم: هند، اسپانیا( جاری است. داکیودرام تنها ‌۷ درصد 
)یک فیلم: تونس( دارد اما اگر همین را بر‌اساس داستان 
واقعی بودن بسیاری فیلم ها در نظر بگیریم به حدود ‌۴۰ 
کادمی به ترکیبی  درصد می‌رســیم که نشــان می‌دهد، آ
از واقعیت و درام علاقه مند اســت. در حوزه ســبک، 
روایت‌هــای واقع گرایانه با ‌۴۰ درصد )۶ فیلم: آرژانتین، 
هند، فلسطین، ســوئیس، تایوان، تونس( غالب هستند 
که بر روایت های روزمره و اجتماعی تمرکز دارند. سبک 
طنزآمیز ‌۲۰ درصد)۳ فیلم: برزیل، فرانسه، کره‌جنوبی( 
و روایت های چند نســلی نیز ‌۱۳ درصد )۲ فیلم: آلمان، 
اردن( را تشــکیل می‌دهند. فیلم های با شمایل فلسفی 
حدود ‌۱۳ درصد )۲ فیلم: آلمان، اســپانیا( را پوشــش 

می‌دهند که بر نوآوری هنری تأکید دارد.
کادمی اســکار  حال می تــوان نتیجه گرفت که ذائقه آ
بیشــتر در محور های نقد اجتماعی- سیاسی )با تمرکز 
بر عدالت، سرکوب و حقوق بشــر(، داستان های مبتنی 
بر واقعیت یا تاریــخ و در نهایت ترکیبی از درام عاطفی با 
عناصر نوآورانه)مانند طنز سیاه یا سبک های هیبریدی( 
کادمی به فیلم هایی  قابل ارزیابی است. به‌عبارت دیگر آ
گرایش دارد که مســائل جهانی را از منظر محلی بررسی 

کنند، بدون اینکه بیش از حد تجربی یا تجاری باشند.

چه فیلم هایی چه فیلم هایی  بردن بردن دارند؟  دارند؟ 
ذائقه اسکاری ها در سال ۲۰۲۶

بلکه نافی ایستایی بود. پایور نیز با تنظیم و اجرای آثار هم نسلان و پیشینیان 
نشان داد که شیوه‌ها مالک ندارند و موســیقی می تواند از مرزهای فردی 
عبور کند. در این نســل، »دیگری« مســأله بود، نه دشمن. اگر به تغییر 
لحن هایی که او در اجرای آثار خالقی، وزیری، تجویدی و خرم تجربه کرد 
توجه کنیم، می بینیم که تکثر هنوز مولد اســت. امــا از جایی به بعد، این 
تکثر به جای زایش، حالتی تدافعی پیدا کرد. شــیوه ها به هویت های بسته 
بدل شدند و تجربۀ زبان موســیقایی دیگری به‌ منزله تهدید تلقی شد. در 
چنین فضایی، نواختن آثار استاد دیگر به تدریج کم‌رنگ شد. بدنۀ آموزشی 
موسیقی ایرانی به جای تجربه، به روایت بسنده کرد. تأثیرها شنیده و گفته 
شــدند اما تمرین و اجرا نشدند. در این بستر اســت که پروژه هایی مانند 
انتشــار کتاب »باغ نظر« معنایی فراتر از یک رویداد نشــر پیدا می کنند. 
مهرداد دلنوازی در ســال ۱۳۷۴ نخســتین صورت این مجموعه را منتشر 
کرد. مواجهۀ من با این کتاب نه از موضع تبار آموزشــی بلکه از منظر یک 
نوازندۀ مستقل بود، دغدغه‌ام این بود که آیا می توان این قطعه ها را با شیوۀ 
بیان شخصی اجرا کرد، بی آن که به دام تقلید افتاد؟ این تجربه، به‌ تدریج به 
بخشی از زیست آموزشی من بدل شد، اما کمتر در عمل جمعی موسیقی 
امروز بازتاب یافت. موسیقی ایرانی امروز در موقعیتی ظاهراًً متناقض قرار 
دارد؛ از یک ســو متولیان میراث و از ســوی دیگر بدنۀ آموزشی‌ای که در 
شیوه های علیزاده و طلایی شــکل گرفته است. انتشار آثار پایور با تنظیم 
مهرداد دلنوازی برای تار، از این منظر صرفاًً یک اقدام آموزشــی یا اجرایی 
نیست بلکه پیشنهادی اخلاقی و تاریخی است؛ پیشنهادی برای همنشینی 
شــیوه ها، بدون حذف تفاوت ها. این حرکت، بازگشــت نوستالژیک به 
گذشته نیست بلکه احیای اخلاقی فراموش شده است؛ اخلاقی که در آن 

تکثر نه میدان نزاع بلکه میدان گفت‌وگوست.«

 معیار هم چنان پابرجا
وحید طهرانی آزاد،نوازنده سنتور و آهنگ ساز به عنوان آخرین سخنران 
با اشاره به جایگاه قطعات فرامرز پایور در این کتاب گفت: »از آن جا که 
قطعات استاد پایور در این مجموعه با هدف اجرا و به صورت تنظیم شده 
منتشر شده‌اند، دقت بســیار بالایی در انتخاب و تنظیم آن ها به کار رفته 
اســت. خود اســتاد پایور همواره بر اهمیت قطعات آموزشی و اجرایی 
تأکید داشــتند و در آهنگســازی نیز تصویری فوق‌العاده دقیق و کامل 
ارائه می کردند. یکی از مهم ترین ویژگی های ایشان این بود که نوازنده‌ای 
بسیار چیره‌دست با تکنیکی فوق‌العاده بودند. در کنار ذوق بی نظیرشان، 
توان اجرایی بســیار بالایی داشــتند. دوم این که به چندین و چند ردیف 
موســیقی ایرانی مسلط بودند و اطلاعات ردیفی ایشان واقعاًً چشم گیر و 
گسترده بود. سومین نکته این اســت که علاوه‌ بر گذراندن آموزش های 
سنتی موسیقی ایرانی به علم و تئوری موســیقی نیز کاملًاً واقف بودند. 
مجموعه این عوامل، در کنار ذوق سرشارشان، باعث شد آثاری از ایشان 
به جا بماند که ویژگی هایی خــاص و کم نظیر دارد. در مجموع، اهمیت 
این کتاب دقیقاًً به‌دلیل اهمیت آثار اســتاد پایور است. خود استاد پایور 
در زمان حیات شــان تلاش کردند، آثارشــان را برای سازهای دیگر نیز 
تنظیم و منتشر کنند. نمونۀ آن، مجموعه پیش‌درآمدهایی است که برای 
ویولن تنظیم شــد و توسط آقای بدیعی منتشــر شد تا سازهای کششی 
مانند ویولن و کمانچه نیز بتوانند از این آثار اســتفاده کنند. این مجموعه 
منبعی بی نظیر برای موسیقی ایرانی فراهم کرده است تا نوازندگان سازهای 
دیگر بتوانند از منبعی درست، موثق و دقیق برای اجرای آثار استاد پایور 
استفاده کنند. این کتاب باعث غنی تر شدن رپرتوار موسیقی ایرانی، چه 

در حوزۀ تک نوازی و چه در گروه نوازی، می شود.«

دیدگاه: یادداشت سینمایی

تلویزیون هستند. به گفته او هر کسی  ‌15 دقیقه تلویزیون را در روز تماشا 
کند، مخاطب تلویزیون به‌حساب می آید و برای این حساب و کتاب هم 

به آفکام )سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه‌ای انگلیس( استناد کرد. 
همــان زمان، روزنامه فرهیختــگان به تحلیل این آمــار پرداخت و 
نوشــت: »بر‌اســاس همین اعداد و ارقام اعلامی صداوسیما یعنی ‌30 
درصــد مردم حتی این گردش ‌15 دقیقه‌ای را هم در تلویزیون نمی کنند، 
یعنی اگر جمعیت ایران را همان عدد بیش از 86 میلیون )آمار پایان سال 
1403( و جمعیت صفر تا 4 سال را هم از محاسبه مان خارج کنیم )بنابر 
مقررات آفکام( چیزی بیش از 25 میلیون نفر در ایران حتی ‌15 دقیقه هم 
تلویزیون تماشــا نمی کنند حتی اگر فقط جمعیت بالای ‌12 سال را هم 
محاسبه کنیم- بنابر آخرین معیارهای مرکز تحقیقات سازمان- چیزی 
بیش از 20 میلیون نفر پای تولیدات تلویزیون نمی نشینند. مسئله اصلی‌ 
که برای برنامه ســازی و در دادن آمار از سمت تلویزیون اهمیت دارد نه 
43 ثانیه مخاطب برای هر شبکه بلکه تداوم بازدید برنامه هاست. اینکه 

چه مقدار از برنامه های ســازمان، مخاطــب ثابت دارد و چند درصد از 
همیــن 46.9 میلیون نفر-‌70 درصــد از 67 میلیون جمعیت بالای 12 
ســال 46.9 میلیون نفر است- پای ثابت برنامه های تلویزیون هستند. 
راهکار این موضوع هم ســاده است؛ مرکز تحقیقات سازمان اعلام کند 
چه مقدار از مخاطبان تلویزیــون ‌15 دقیقه یا یک‌چهارم نیمی)یا حتی 
یک چهارم( از قســمت های یک برنامه در تلویزیون را دیده‌اند؟ بر این 
اساس می شود، مخاطب برنامه های تلویزیون را به ‌درستی متوجه شد. 
یا حتی چرا کار را پیچیده کنیم؟ تلویزیون بیاید و میزان واچ تایم را پس از 
پایان پخش هر برنامه و سریال منتشر کند تا مخاطب برآیندی از میزان 

مخاطبان برنامه های تلویزیون داشته باشد«.
اما مدیــران تلویزیون و حتــی مرکز تحقیقات صدا‌و ســیما، نه تنها 
هیچ یک از این آمارها را روشــن منتشر نکردند بلکه بر همان مخاطب 
‌70 درصدی که معلوم نیست از کجا آورده‌اند، تأکید دارند. اینها را اضافه 
کنیــد به آمارهای مرکز ایســپا که همچنان تفاوت بســیاری با آنچه که 
صدا‌و ســیما اعلام می کند، دارد و مخاطبان صدا‌و‌سیما در آمارهای این 

مرکز، سیر نزولی تماشاگر را نشان می‌دهد. 
با اینکه جبلی به روی خود نمی آورد و به تمامی نظرسنجی ها بی توجه 
است اما دریافت کاهش مخاطب صدا‌و سیما خیلی در بند آمار و ارقام 
هم نیست. وقتی خود این سازمان تماشاگر، مجموعه‌ای مانند »پایتخت 
7« را ‌70 درصد اعلام می‌کند باید سریال های دیگر تلویزیون هم چنین 
تماشاگری داشته باشند که به مخاطب ‌70 درصدی نزدیک شد اما باید از 
جبلی پرسید، کدامیک از مجموعه هایی که پس از این سریال، روی آنتن 
رفت مانند این مجموعه دیده و وایرال شد؟ آمار بیننده‌های تلوبیون هم که 
در دسترس تر است پس چطور رئیس رسانه ملی این ادعا را- که به همین 
سادگی می توان آن را نقض کرد- مطرح می کند و مخاطب صحبت هایش 

را به ادامه ناراحتی از این آمار حواله می‌دهد. 
حدود دو هفته پیش، پیمان جبلی به دانشــگاه شهید بهشتی رفت و 
با انتقادات تند دانشجویان روبه‌رو شد و در پاسخ به آنان گفت: »نگران 
انتقادهایی که از ما می شــود نیســتیم، نگران انتقادهایی هستیم که باید 
بشنویم و نمی شنویم«. و این درســت همان اتفاقی است که در رسانه 
ملی در حال رخ دادن اســت. مدیران این ســازمان به  جای اینکه نقدها 
را بشنوند و بپذیرند به انتقاد از منتقدان می پردازند با این تصور که چنین 
اظهاراتی در نهایت به نفع آنان تمام می شود اما واقعیت این است که عمر 
مدیریت ها چندان طولانی نیست و مدیران بالادستی که به بررسی نتایج 
فعالیت مدیران سازمان ها می پردازند، مراجع تحقیق و تحلیل شان مانند 
جبلی، تنها مرکز تحقیقات صدا‌و سیما نیست و تمامی آمارها و مستندات 

را در نظر می‌گیرند. 

مهرزاد دانش

منتقد
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جشــنی که طعم تورم گرفته اســت؛ در آســتانه شبی که 
قرن هاســت نماد پیروزی نور بر تاریکی و بهانه‌ای برای پیوند 
دوباره خانواده های ایرانی بوده اســت. اما یلدای امسال، فراتر 
از یک آئین باســتانی به آینــه‌ای تمام نما از وضعیت اقتصادی 
کشــور تبدیل شــده اســت. گزارش های میدانی و آمارهای 
رسمی نشان می‌دهند که »دورهمی ساده یلدایی« حالا به یک 
پروژه پرهزینه و برای بســیاری از دهک های جامعه به کالایی 
»لوکس« و دور از دسترس بدل گشته است. جهش قیمت ها 
که در برخی اقلام از مرز ‌۱۰۰ درصد گذشــته، ســفره های این 
شب را کوچک تر و دلخوری های پنهان ناشی از فقر معیشتی 

را بزرگ تر کرده است.
شــوک آجیل؛ هر مغــز، یک ســرمایه گذاری بخش اصلی 
هزینه های یلدا همواره بر دوش آجیل و خشــکبار بوده است اما 
ارقام امسال شوکه‌کننده است. بر‌اســاس آخرین داده ها قیمت 
آجیل نســبت به ســال گذشــته بین ۸۰ تا ‌۱۰۸ درصد افزایش 
یافته اســت. در بازار آزاد تهران و شــیراز، قیمت هر کیلو آجیل 
چهارمغز با کیفیت ممتاز تا ‌۲.۵ میلیون تومان پیش رفته است. 
حتی قیمت های مصوب میادین میوه و تره بار که قرار است نقش 
مسکن را ایفا کنند با ارقامی نظیر ‌۱.۳ میلیون تومان برای آجیل 
مخلوط، باز هم با درآمد ماهانه یک کارگر یا بازنشسته همخوانی 
ندارد. پسته که روزگاری نقل سفره ها بود، اکنون با قیمت هایی 
بیــن ۱.۲ تــا ‌۲ میلیون تومان عملًاً از ســبد خرید بســیاری از 
خانواده ها حذف شده و جای خود را به اقلامی چون نخودچی و 

تخمه داده که آنها نیز مرز ۳۰۰ هزار تومان را رد کرده‌اند.

سفره های قسطی
 نماد جدید فشــار اقتصادی عجیب ترین پدیده یلدای 
امســال رواج »فروش اقســاطی آجیل« اســت. وقتی 
کالایی که قرار اســت در یک شب مصرف شود به صورت 
قسطی یا با چک فروخته می شود، یعنی توازن میان درآمد 
و هزینه های اولیه زندگی به کلی از میان رفته اســت. رکود 
حاکم بر بازار خشکبار باعث شــده، کاسبان برای فرار از 
کسادی به پذیرش پرداخت های غیرنقدی روی بیاورند. این 
واقعیت تلخ نشــان می‌دهد که قدرت خرید مردم به قدری 
ســقوط کرده که تهیه ملزومات یک سنت قدیمی، نیازمند 

بودجه بندی چند ماهه است.

میوه و شیرینی در تلاطم نرخ نامه ها
اگرچه مسئولان تلاش کرده‌اند با انتشار نرخ نامه های لحظه 
آخــری، قیمت هندوانه را در ‌۳۵ هــزار تومان و انار را در ‌۱۰۵ 
هــزار تومان ثابت نگه دارند اما واقعیت در مغازه های ســطح 
 شهر متفاوت است. در مناطقی مانند مازندران، قیمت سیب 
به ۱۵۰ هزار تومان و مرغ به ۱۳۸ هزار تومان رســیده اســت. 
شیرینی های مخصوص یلدا نیز با وجود ادعای اتحادیه ها مبنی 
بر ثبات قیمت تحت تأثیر افزایش ۵۰ تا ‌۶۰ درصدی مواد اولیه 
)روغن و تخم مرغ( با قیمت های گزافی عرضه می شوند. این 
یعنی یک سبد میوه و شیرینی ساده برای یک میهمانی ‌۱۰ نفره، 
بدون احتســاب غذا و آجیل، بیش از دو میلیون تومان هزینه 

روی دست میزبان می گذارد.

چرا یلدا گران شد؟
 مثلث ارز، صادرات و دلال تحلیل ریشه های این گرانی 
ما را به یک مثلث بحران می‌رســاند: »نوســانات ارزی«، 

»سیاســت های صادراتی« و »ضعف نظارت«. از آنجا که 
۷۰ تا ‌۸۰ درصد پســته ایران صادر می شود، قیمت داخلی 
آن به  جــای تبعیت از توان خرید مردم بــا نرخ دلار تنظیم 

می شود. 
از ســوی دیگر، گزارش های اقتصادی نشــان می‌دهند 
بخشی از ارز حاصل از صادرات خشکبار توسط کارت های 
بازرگانی یک بار مصرف بلعیده شــده و بــه چرخه اقتصاد 
بازنگشــته اســت؛ امری که باعث کاهش عرضه در بازار 
داخلی و جهش قیمت‌ها شده است. در کنار اینها، حضور 
واســطه هایی که محصولات را از کشاورز ارزان می خرند و 
به مصرف کننده چندین برابر می فروشــند، آتش این تورم را 

شعله‌ورتر کرده است.
سایه سنگین تورم بر روابط خانوادگی پیامد این وضعیت 
تنها اقتصادی نیســت؛ یلدای لوکس در حال تخریب بافت 
اجتماعی است. وقتی هزینه یک شب پذیرایی معادل حقوق 
یک ماه یک بازنشســته اســت، »بزرگ ترهای فامیل« که 
همواره ســتون این دورهمی ها بوده‌اند از میزبانی شرم‌زده یا 
منصرف می شوند. گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری 
از خانواده ها بــه‌ جای دورهمی های شــلوغ به تماس های 
تصویری یا دیدارهای کوتاه بدون پذیرایی بسنده کرده‌اند. این 
»فاصله گذاری اجباری اقتصادی« باعث شده تا جشنی که 
قرار بود، پیوندها را محکم کند خود به عاملی برای اضطراب 

و احساس تبعیض، تبدیل شود.

یلدا؛ وقتی طولانی ترین شب سال »لوکس« می شود

شب بلند بی پولی

نظارت های بی‌اثر و وعده های تکراری
اگرچــه نهادهای نظارتی از تشــکیل صدها پرونده تخلف 
و اســتقرار اکیپ های بازرسی در اســتان هایی نظیر فارس و 
مازندران سخن می گویند اما تجربه نشان داده که این برخوردها 
درمان قطعی نیســت. اعلام قیمت هــای مصوب در روزهای 
پایانی آذرماه بیشتر شبیه به نوشــداروی پس از مرگ سهراب 
است؛ چرا که بسیاری از مردم خرید های خود را انجام داده‌اند 
یا به دلیل قیمت های بازار آزاد کلًاً از خرید منصرف شــده‌اند. 
تا زمانی  که ساختار عرضه و تقاضا و رانت های ارزی در بخش 
صادرات خشکبار اصلاح نشود، سایه گران فروشی از سر بازار 

کوتاه نخواهد شد.

یلدا فراتر از یک سفره
در نهایت، یلدا آزمونی بزرگ برای مدیریت اقتصادی کشور 
است. تبدیل شدن یک آئین ملی به کالایی لوکس، زنگ خطری 
اســت که نشــان می‌دهد، تورم در حال بلعیدن هویت فرهنگی 
ماست. اگرچه فرهنگ ســازی برای »ساده‌زیستی« و »یلدای 
بدون تجملات« راهکاری اخلاقی اســت امــا نباید جایگزین 
مطالبه گری برای ثبات قیمت ها و بهبود معیشــت شود. یلدا در 
حافظه جمعی ایرانیان باقی خواهد ماند اما تلخی گرانی امسال 
بخشــی جدایی‌ناپذیر از تاریخچه این شب در دهه 1400 خواهد 
بود. امید است که در ســال های آتی، سرخی انار سفره ها، نه از 

شرم صورت میزبان، که از سر شادی و فراوانی باشد.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی



سال هشتم  شماره 082143
آگهییک شنبه 30 آذر 1404

 سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی 
صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران 

مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
 زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،

محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی
سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان
 ویراستار: سعیده آرین فر     حروف چین: سحر خسروجردی

 نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262 
 چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168 

یع: نشر گستر امروز: 61933000  توز


